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قوانين  تسامح در تساهل وجايگاه 
  اجتماعي اسلام ـحقوقي 

  *هيلااسد طاهره

  چكيده 
در  .اسـت شـده  فقهي و حقوقي اسـلام بررسـي    راتّمقرتساهل و تسامح در  ،در اين مقاله 

بـراي   .اي به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسي خواهيم كـرد  ة اثبات قاعدهادلّ ،بخش نخست
، ة قاعدهبعد از شمارش ادلّشده است قلا استفاده ت، عقل و بناي عاز كتاب، سنّ ،اثبات اين امر
بـا تجزيـه و    كـرده، را بررسـي   )اجتمـاعي  ـحقـوقي   ( بخشي از قـوانين اسـلامي   ،در بخش دوم

شـارع   جايگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجـراي ايـن قـوانين از سـوي     ،ها آنتحليل 
ايـن قاعـده    بـراي در اسـتنباط احكـام    هاي فقيهـان سوم نيز به اسـتناد  در بخش .ابيمي س ميّمقد

 ـي قوانين فقهي  پذير انعطاف تأثيرگذاربه نقش ، ادلّهخواهيم پرداخت كه از مجموع مباحث و 
 . ش پي خواهيم بردا به سعادت واقعي سيدن بشرر ياجتماعي برا ـحقوقي 

  .ماعاجت ،مجازات ،حقوق ،تسامح، تساهل :واژگان كليدي

  مهّمقد

و قوانين  ها آموزهيابد كه  روشني درمي هر كس از راه انصاف در آيين اسلام پژوهش كند، به

                                                           
* س دانشگاه و كارشناس ارشد فقه و مباني حقوقي اسلاميمدر.  

  . 17/6/82: ييدتأتاريخ     15/3/82: تاريخ دريافت
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در مواضعي بـه   فقطگيري بر مردم و تسهيل وظايف آنان گرايش عظيم دارد و  اسلامي به آسان
شود كه ايمان و اخلاق جامعه در معرض تباهي قرار گيـرد و مصـلحت    مي گيري نزديك سخت

و  ها وگرنه روح غالب در آموزش ؛نكند سازي چاره و ملايمت نيزي مومي به خطر افتد و نرمع
از قـرآن   بسـياري آيـات  . معطوف است اسلامي به تساهل و تخفيف و جلب قلوب هايدستور

 ،در اجـراي ايـن ديـن    ؛)78 ):22( حـج ( حـرج  و ما جعل عليكم في الدين من« ة مجيد من جمله آي
ــر  ــا  »اســت شــدهشــما روا نســختي و زحمتــي ب  »ريــد بكــم العســريريــد االله بكــم اليســر و لاي«ي

پس تساهل و تسامح چيزي اسـت كـه خميـر     است؛ نمودار اين امر روشنيبه  ،)185 ):2(بقره(
 جـانبي در نظـر   اي هدهد و بر عكس عقيدة بعضي كه آن را قاعـد  مي ماية دين اسلام را تشكيل

، بـراي اجـراي آن   ويشـدن   برانگيختـه اصـل ديـن و   ، ماسلا گراميرسول  وسيلة به، گيرند مي
  . شده است معرّفيه هلسمحه و س براساس
 ،عقلاني است و دانش و دانش انـدوزي در آن  كاملاًًتساهل و تسامح در اين دين كه  ةمسأل

ي كه از نظر عملـي نيـز   طور به ؛تبيين شده و مبرهن است طور كامل دارد، بهبسيار بالايي  ةدرج
و احكام فقهي صادر شده از طـرف   ،اعم طور به السلام ان عليهمامام و )ص( يامبر اكرمزندگي پ

اي اصـطيادي بـه    توان قاعده مي ي كه به يقينطور به كند؛ مي تأييدرا  اين امر ،اخص طور بهآنان 
از قواعـد  اين قاعده اگر نگـوييم   ةو دامن شمولو تسامح را از آن دريافت كه  قاعدة تساهلنام 
 ؛همچون قواعد لاضـرر و لاحـرج گسـتردگي فراوانـي دارد    كم  دستاست  تر بيشر اسلام ديگ
وضع احكـام و قـوانين    ةاين قاعده در مرحل. گيرد ميي كه از اصول دين تا فروع را دربرطور به

  .مورد استناد واقع شده است )وسيلة مجتهدان به(احكام و استنباط احكام  ياجرا، اسلام
  :نمايد مي شايسته ،بزرگ نهاياز فق سخن يكي جا ايندر 

و طريـق   الاهـي قـانون   ،آن: گويـد  مـي  اش و حكمت وضعش شهيد ثاني در تفسير شريعت و فايده
 انمكلّف ـاش كمال  فايده. شود ميداده  يزيو حلال از حرام تم ،احكام جاري ،آن ةوسيل به. ي استامام

دين براي هر وضيع و . خطا استهدايت گمراهان از ، حكمت وضعش. از حيث علم و عمل است
كند كه دين طريقـي آسـان و سـبيلي     مي پس عقل حكم ؛شريف و قوي و ضعيفي وضع شده است

 ـ   « خود حضرت رسول به اين مطلب اشاره فرمـود كـه   كه است؛ چنانروشن   ةانـي بعثـت علـي المل
: ش 1380، »ثـاني  شـهيد «العـاملي  ( ام گير و روشن برانگيخته شده آساندين من بر  ؛السمحه البيضاء

  ).751و  750ص 
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. اسـت  صـعوبت  سـهولت ضـد   ، ودين نزد خدا اسـلام . و شريعت و دين يكي است ملّت

پس  ؛بياض هم كنايه از نور و روشنايي است. رود شمار مي بهمسامحه نيز عدم مضايقه و تنگي 
 ـ .شود نمياز آن گمراه  كس هيچطريقي است كه  بـه آن   كهر كس دين را سخت بگيرد و تمس

و باعـث فـوت    هو شريعت را باطـل كـرد   ،ت مخالفترا به سختي صعود به آسمان ببيند با سنّ
م فاسـد و خيـال   ه ـايـن و  أكه منش كرده استحكم شريعت شده و فوايدش را پست و وضيع 

  .»)17ص : 1401كليني،  ( است ...عدم معاشرت با اهل حال و، باطل
در قـوانين  ، به اثبات گوشه اي از مـوارد كـاربرد آن  پس از اثبات قاعده فقط  ،در اين نوشته

  .مقاله فزون است از حد ،آنتر  و عميقتر  چرا كه بحث گسترده؛ حقوقي پرداخته شده –اجتماعي 

  و تسامح قاعدة تساهلمدارك 

  كتاب .1
اشاره  ها آنبه  مقدمه آياتي كه در. دلالت صريح يا ضمني دارندبر اين قاعده ي متعددآيات 

 ـ )6 ):5( ائـده ؛ م286 ):2( بقره(و يا با مضموني مشابه آن  شد  ت قاعـدة تسـاهل و تسـامح   مثبِ
 ـا در ها آنبينيم شماري از  مي به اين آيات توجهبا . هستند د؛ ثبات قاعدة لاحرج هم كاربرد دارن
  است؛ قاعدة تساهل و تسامح مهمهاي اين قاعده هم يكي از مستند پس

  :شود مي ه اشارهبه چند آي ،نمونه طور به
را  كـس  هـيچ مـا   ...« .)233 ):2(بقره ( »...را تكليف جز به اندازة طاقت نكنند  كس هيچ ...«

و آنان كه ايمـان آوردنـد و   « ).152 ):6( انعام( »...جز به قدر توانايي و طاقت تكليف نكرده ايم
 ):7( اعـراف ( »...زيرا ما كسي را بيش از وسع تكليـف نكنـيم   ؛در كار نيك و شايسته كوشيدند

كنيم و نـزد مـا كتـابي اسـت كـه آن       نميما هيچ نفسي را بيش از وسع و توانايي تكليف « .)42
فـان مـع   « .)62 ):23( منونؤم( »هرگز ستم نخواهد شد كس هيچگويد و به سخن كتاب به حق 
بـه  اي كه  هو يا آي )7 ):65( طلاق( »سيجعل االله بعد عسر يسرا«. )5 ):94( انشراح( »العسر يسرا

. )28 ):4( نسـاء ( »يريد االله ان يخفف عنكم و خلق الانسـان ضـعيفا  « :است مشهور تخفيف ةآي
  .ت است و انسان ضعيف آفريد شدهخدا خواستار تخفيف و سهول

  سنّت .2

مبني بر شريعت سهلة سمحه داريم كه مشهورترين آن اين روايت حضرت  فراوانيروايات 
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 يهـا  بادر كت بارهابا كمي تغيير اين حديث  .»السمحه ةالسهل ةفيحنلبعثت با«است كه  )ص(رسول
ص  ،11ج : تـا  بـي ، الهنـدي (ولي به همين مضمون ذكر شـده اسـت    ،فقهي و حديثيگوناگون 

، )ابـن ابـي جمهـور   (الاحسايي  ؛204ص  ،5ج : تا بي، سيد رضي ؛214ص  ،15ج : همان ؛445
ــي، طريحــي ؛90ص  ،7ج : ش 1363، مجلســي ؛381ص  ،1ج : م 1983 ــا ب . )41 ص ،5ج : ت

 ادلهّ ترين مهمو يكي از  است اصل و اساس قاعدة تساهل و تسامح همين حديث مشهور نبوي
و نيـز   نهـا يفق هاياز اين رو بايد در اسـتناد  ؛آيد مي شمار بهبراي اثبات قاعدة تساهل و تسامح 

 ـ )اي ريشـه  بلكه ،ديث جنبيح صورت نه به(محك سنجش احكام مورد نظر شارع   ؛كـار رود  هب
تعبير رسول گرامي اسـلام در ايـن حـديث بـا عبـارت       ،نيز اشاره شد تر پيشي كه طور بهزيرا 

ديگـر  بر شرايع  ،ياز تساهل و تسامحامتي است كه با داشتن تشريع عينو فيّمعرگوياي  »بعثت«
زيـرا   ؛ز بدرخشدره بر تارك احكام فقهي نيواهم دويژگي بايمين ه ،از سوي ديگر. برتري دارد

بـراي رهنمـوني بـه     )اخلاق، عرفان و فقه(شريعت والاي اسلام كه حاوي سه نوع برنامة دقيق 
ر ظ ـگانـه در ن  تمام اين ابعاد سه سهولت در ت وجده كه سماش احيّطرسعادت است به شكلي 

عـد  در ب هك چنان ؛برد مي كار بهرا  »بعثت«جهت نيست كه پيامبر اكرم تعبير  بي .گرفته شده است
   .است  فرمودهرا بيان  »خلاقانما بعثت لاتمم مكارم الا«اخلاق و عرفان نيز عبارت مشهور 

: ق 1414، صـدوق  ؛386: ق 1423، الخراسـاني  ؛353ص : تا بي، شيخ صدوق(حديث رفع 
نيز بـر   )294و  292ص  ،10ج : 1401، كليني(لاضرار  و و حديث لاضرر )417ص  ،2و  1 ج

  .است قاعدة لاضرر ها،يكي ديگر از مستند ؛ پسدارنددلالت ر قاعدة مورد نظ
 نـزد فقيهـان و   و، اسـت  مسـلمّ صـحيح و   ،كه از نظـر سـند   رواياتي يكي از كه آنتوضيح 

 ايكه اين حديث نيز مـدركي بـر   است حديث معروف نبوي رفع فراواني دارد،اصوليان اعتبار 
متن روايـت بـا    .كند مي تسامح را ثابت وقاعدة تساهل  و رود شمار مي بهشريعت سهلة سمحه 

  :آن به اين صورت است سند هذكر سلسل
بـن   بن عبداالله عن يعقوب بن يزيد عن حمـاد  بن محمد بن يحيي عن سعد محمد بن الحسين عن احمد

الخطـا  : اشياء ةي تسعامترفع عن  )ص(االله لقال رسو«: قال) ع(عبدالله  عيسي بن حريز بن عبدالله عن ابي
 ةاليه و الطيره و التفكر في الوسوس ضطروا سيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و ماو الن

  .»في الخلق ما لم ينطقوا بشفه
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  :فرمايد مي )ع( صادق امام
از روي  چـه  آنخطا و فراموشي و  :ه چيز برداشته شدهنُ ،من امتاز : است فرموده )ص(رسول خدا

را كه مورد اضطرار است و  چه آنرا كه طاقت ندارند و  چه آندانند و  نميكه  را چه آناكراه باشد و 
  . شودامور آفرينش تا هنگامي كه بر زبان جاري ن فكري دروساوس ل و أحسادت و تف

ذكر اين نكته لازم است كه در تعارض ميان حديث رفع و ديگـر   ،در بررسي مفهوم روايت
دارد كـه اگـر چـه     مـي  در اين زمينه اظهار  )ره(خميني  امام. حديث رفع حاكم است، اوليهة ادلّ

در  ،عموم و خصوص من وجه اسـت ، عناوين حديث رفع تر بيشبا  ادلهّنسبت ميان هر يك از 
 چـه  آنرفع به . ديگر دليل ما حاكم استبر شود ؛ زيرا حديث رفع  نميعين حال نسبت سنجي 

فقهي آن در جايي است كـه   ثمرة. رفع واقعي است ،بقيهبراي  اما ؛رفع ظاهري است ،دانند نمي
ايد ب ،اگر رفع ظاهري باشد جا ايندر . شودطرار مرتفع ضا، پس از ارتكاب حرام يا ترك واجب

  . )313و  312ص  ،1ج : ق 1422، الحسيني البهسودي(ندارد نيازي به اعاده  گرنهو شود؛اعاده 
 ـت تحريملزومي بـه احتيـاط در شـبها    ،طبق محتواي اين حديث در شـبهات   تفحـص ه و ي

 ؛تواند دليل قطعي بر شريعت سهلة سمحه باشد مي حديث رفع ،با اين وصف. يستنموضوعيه 
  . ديدگاه تسامحي شارع بوده است سبب هب ،گانة مرفوع در حديث هنُ زيرا تمام موارد

  حديث لاضرر دربارة
مـتن حـديث   . ن شده اسـت آ بارةدر تواتر يادعاحديث لاضرر از جمله احاديثي است كه 

  :بدين شرح است
  .سلامالا لا ضرر و لاضرار في
نكتة اساسي در استناد بـه   ،در واقع. هست لاضرر نيز ةاصلي قاعدهاي اين حديث از مستند

قاعدة لاضرر براي اثبات قاعدة مورد بحث اين است كه يكي از شواهد وجود تساهل و تسامح 
ي كه هرگونه طور به ؛احكام شرعي است تشريعجعل و در  مقدسنظر شارع  دقّت، در شريعت

 اگر شـارع تشـخيص  حتّي  .خواه عسر و حرج باشد يا ضرر ؛بيند نميروا  مكلفّتنگنايي را بر 
شرعي و احكام فقهي كسي بخواهد ضرري بـر ديگـري وارد    مسلمّدهد كه با استناد به حقوق  

كه در شـرح مـاجراي    طور همان(شود  مي و حكم شرعي مرتفع مسلمّ حقّ ،زماندر اين ، سازد
در بيـان   )ص(از اين رو تعبيـر دقيـق پيـامبر گرامـي اسـلام      ؛)نيز چنين است »لا ضرر«حديث 
در بنابراين جا دارد كه  ؛»سلامالا في«يعني  ؛رسد مي با قيد عام و وسيع به پايان »لاضرر«حديث 
  . اد قرار گيردشاهد و مدرك گوياي قاعدة تساهل و تسامح مورد استن جايگاه
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  عقل  .3
. دليل عقل باشـد مي تواند ، قاعدة تساهل و تسامحهاي يكي ديگر از مستند ،به نظر نگارنده

كلما حكم به العقل حكـم  «شود كه  مي اصولي استفاده مسلمّاين قاعدة  از مدعابراي اثبات اين 
   .»به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل

از سوي . عمومي و همگاني است ،پس دين است؛ ها انساني براي تمام برنامة زندگ ،دين. أ
هارمين منبع استنباط احكام شرعي در كنار كتاب، سـنّت و اجمـاع،   چ  به منزلهتأثير عقل  ،ديگر

مستحدثه و جديد كه در هر  مسائلبدين معنا كه در  چشمگير است، در جاودانه بودن اين دين
 ،و اجمـاع  سـنّت ، ي كه در كتـاب طور به است، ر و متفاوتمتغي، آن زمان اوضاع بسته به زماني

نقش كليدي براي پايداري دين خواهد بود ، نقش عقل جا اين، نداردوجود  حكمي در مورد آن
هاي بعـد از خـود    دين اسلام به قرن ،و شايد اگر منبع عقل براي استنباط احكام وجود نداشت

هرگـز  ، ر در جهان را مجذوب خود كرده استفن ها ليونش را كه ميا امروزي ؤلرسيد و تلأ نمي
ت عقل كه پيامبر باطن شـناخته شـده اسـت بـراي حفـظ و      ياو نظر هابايد از ارشاد. يافت نمي

  . ماندگاري دين استفاده كرد
متفـاوت   ها انسان، بينيم كه به حكم عقل مي ،عقل و با رجوع به آن مهمبعد ازپذيرش نقش 

 هـا  آنو رساندن  و رهنموني بشر ها انسانجذب ، هدف دين ،از طرفي .ندتكليف گريز لاًو اصو
يي داشته باشد كه بتواند مخاطـب  ها و سهولت ها جاذبه ،پس دين بايد از خود است؛ به سعادت

در غيـر  . احكام دين نبايد مخاطب گريز باشـد  ،به عبارت بهتر .عام را به طرف خود جذب كند
ديني ، دين ماندگار، پس به حكم عقل سليم ؛خواهد آمد پديدتناقص با هدف دين  ،صورت اين

است كه با تساهل و تسامح با مخاطب رفتار كند و تا جايي كه با هدف ديـن منافـات نداشـته    
   .»كلما حكم به العقل حكم به الشرع«و  ،خرج دهد  هو ملايمت ب ينرم ،باشد

 ؛ين اشكال بر دليل عقل وارد آيـد و شايد ا داشته است تأكيدشرع بر اين امر ، از عقل پيش
 »كلما حكم به الشرع حكم بـه العقـل  «يعني  پيشينبا استفاده از عكس قاعدة  :بايد گفت پاسخدر  اما
 ـؤمـ   ذكـر شـد   تر پيشكه  چنان ـ  چرا كه عقل هم ؛گذاشتصحه توان بر دليل عقل  مي د ايـن  ي

پيشبرد امر ديـن و رسـيدن   وجود روح سهولت و سماحت در دين براي  و بر است حكم شرع
گذارد مي هبه هدف واقعي صح.  

 عقلـي كـه از اجمـاع اهـل     مصوباحكام ، قاعدة ملازمه براساس كه اينتر  مهمسوم و  نكتة
كلمـا حكـم بـه العقـل حكـم      ( شـود  مـي  شرع نيـز واقـع   مورد تصويب ،استبرخاسته خرد جامعه 

هـايي   سهولت ،قطع طور بهمندان جامعه خرد ،مصوبدر همين قوانين  ،از سوي ديگر. )الشرع به
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بـا   ،همين قـوانين  و يابندگيرند تا اين گونه قوانين قابليت اجرا  مي براي افراد جامعه در نظررا 
با اجراي قاعدة ملازمه  ،بنابراين ؛شود مي مورد تصويب شارع نيز واقع ،ويژگي تساهل و تسامح

 ؛دست آورد هاي مطلوب را ب توان نتيجه يم توأم است در احكام عقلي كه با سهولت و سماحت
توانـد بـه اسـم اصـل      خواهـد مـي   مـي  بود كه هر كس هر چه داين امر به معناي اين نخواه اما

 بـراي هـر كسـي جـايز    ايـن كـار   زيـرا   ؛شود  دچار هرج و مرج ،دينتا سهولت وارد دين كند 
و فروع را بررسي كرده باشد تمام اصول  ،آن مسائل بارة دربراي كسي كه اين كار بلكه  يست؛ن

غيـر از كارشـناس ديـن و مجتهـد     تواند كسي به  نمييقين  بهكه  ،و به جوانب آن امر آگاه باشد
  . امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد، يا در مواردي كه خود مجتهد جايز است، باشد

تـوان از دليـل    مـي  آيد اي بر دليل عقل وارد باز هم خدشه، گفته ادلةّ پيشتمام  اگر با وجود
وجود و ضرورت روح سهولت و سـماحت   ،چنداي  ادلهّعالم با  اقلانع. قلا استفاده كردبناي ع

ي هـا  وجداني كـردن قـانون و بـرانگيختن انگيـزه     .در شريعت را مورد امضاي خود قرار دادند
لا نيز بر وجـود  قكند كه بناي ع مي ق قانون ثابتي قانوني و تفسير مضيها وجود تبصره، دروني

  .است آن تر بيشسهولت و سماحت در قوانين براي اجراي هر چه بهتر و 

  نتيجه 

ايـن  كـه  معتقديم  ،پس از پذيرش وجود تكاليف و قوانين، با اثبات قاعدة تساهل و تسامح
 ـق ـ ،ل و تسـامح هاصل تسـا . نوع ممكن وضع شده است ترين به سهل ،قوانين  الاهـي ي انون كلّ

  1.رخصت نيست صورت هب اًاست و صرف
به سراغ  ،حال كه ديدگاه تساهلي و تسامحي شارع از نظر وضع و اجراي قوانين آشكار شد

                                                           
در واقع قاعدة لاحرج بـه  . شود تر مي مفهوم اين عبارت با مقايسه بين قاعدة تساهل و تسامح و قاعدة لاحرج روشن .1

 ،اين قاعده ةقاعدة لاحرج دارد و دامن در مقايسه باتري  و تسامح شمول بيش اما قاعدة تساهل است؛نوعي، رخصت 
گوياي محوريت تسـاهل و  ...) ههلبعثت بالحنيفه الس(در نبوي مشهور  )ص(زيرا عبارت پيامبر اكرم است؛تر  گسترده

ئيات و احكام فقهي لاحرج به جز ةاما قاعد ؛شود را شامل ميع تسامح در شريعت اسلام است كه تمام اصول و فرو
گويـا  . اسـت قاعده لاحـرج، سـلبي    و ،كه قاعدة تساهل و تسامح ايجابي ديگر آن. استمربوط ف مورد ابتلاي مكلّ

 ـ ،رج مربوط به مقام امتثال و اجراي احكام شرعي است كه در هر مورديحلا ةلسان قاعد ف بـا عسـر و حـرج    مكلّ
حاكي از ارتباط آن  ،بر آن ، افزونسياق قاعدة تساهل و تسامح اما شود؛ حكم شرعي حرجي مرتفع مي كرد،برخورد 

بندگان در نظـر  حكم شرع براي سهولت و سماحت  ةجنب ،حكم است؛ يعني از ابتداي تشريع عبا مقام جعل و تشري
بگيرد والاي شريعت اسلام را در نظر  ةاين جنب داز اين رو فقيه نيز هنگام استنباط احكام فقهي باي ؛گرفته شده است

  .لاحرج است ةو اين يكي از نكات دقيق ايجابي بودن قاعدة تساهل و تسامح و سلبي بودن قاعد
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  . ترسيم كنيمروشني  رويم تا كاربرد اين قاعده و اين ديدگاه را به مي بعضي مصاديق

  اجتماعيـ  حقوقي مسائلسهولت در 

. اجتمـاعي اسـت   ـ  حقـوقي  ئلمسـا در  ،مود تساهل و تسـامح ديـن اسـلام   يك نمونه از نُ
بـه آن   تـر  بيش ،در اين مقال. استمبتني اجتماعي و حقوقي اسلام بر تسامح  مسائلبسياري از 

 ،و تسـامح ، اشـاره  هـا  آنشود كه در قرآن كريم به اصل تسـامح در   مي پرداخته مسائلگروه از 
  .شده است معرّفي ها آنيكي از علل تشريع 

  جهاد .1
  جهاد از ناتوان  برداشتن تكليف .1ـ1

ماع در برابر حراست از هر فردي از افراد اجت. رمز بقا و حيات جوامع است ،جنگ و مبارزه
با شرايط خاص در ، در اسلام نيز مبارزه براي تداوم حيات جامعه. خود وظيفه دارد ةكيان جامع

از ديد . استمساوي در نظر گرفته نشده  طور بهاين تكليف براي همگان . نظر گرفته شده است
 .چهـرة خـود را نشـان داده اسـت     ،و سماحت و سـهولت ديـن  ، جهاد از ناتوانان ةوظيف ،قرآن

فـتح در گـزارش    ةنخستين آن در سور. كرده است تأكيددر دو سوره بر اين امر  لخداوند متعا
 علّـت گروهـي كـه بـه    : ودنـد بن )ص(دو گـروه همـراه پيـامبر    ،در اين سفر. سفر حديبيه است

، نابينايـان  مدينه باقي ماندنـد و گروهـي ديگـر از قبيـل     رندي به مال و اهل و زندگي دم هعلاق
  :فرمايد ميخداوند . مريضان و شلان

  .)17 ):14( فتح( ...المريض حرج ليس علي الاعمي حرج و لا علي الاعرج حرج و لا علي
  . ...]كه در جهاد شركت نكردند[ نيست و بر بيماران گناهي نيست بر نابينايان گناهي نيست و بر لنگ گناهي

ترك جهاد جاني و مـالي را از سـوي    ،توبه آمده است كه خداوند ةشبيه اين حكم در سور
بخشـد   مـي ، مريضان و كساني كه از داشـتن ابـزار و سـلاح جنگـي محـروم هسـتند       ، ناتوانان

و سمح اسـت و  رساند كه دين اسلام دين با سهل  مي روشني بهن آيات اي) 92و  91): 9( توبه(
مندي مبتنـي اسـت و اگـر كسـي     نتكليف بر اصل توا ،در اسلام .تابد نميت را برمشقّ گونه هيچ

شـود و اصـل شـامل     نمـي بر وي خرده گرفتـه  ، اي ناتوان بود دليل قابل قبولي از انجام وظيفه هب
  .شود مي بر حق وي جاري ،تساهل
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، فرسـتاد  مـي  گروهي را بـه جنـگ   ،برشود كه وقتي پيام مي نيز مشاهده )ص(پيامبر ةدر سير
  :گفت مي سپس به آنان ؛نشاند مي خواند و يارانش را پيش روي مي آنان را فرا هفرماند

خيانـت   .نيرنـگ مزنيـد  . و در راه خدا و بر آيين پيامبر حركـت كنيـد   ل به خدابه نام خدا و با توكّ
، طع مكنيد و هـيچ پيرمـرد فرتـوت   تي را جز به ناچاري قدرخهيچ  .مثله نكنيد ،دشمني را .مورزيد

  .)از ابواب جهاد العدو 15باب  4ج  1362، عاملي(سانيد مر كودك و زني را به قتل
تسـاهل و   ،بـه آن  اوليـه و با نگاه  و قاطعيت در روح جهاد موجود است سرسختي كه آنبا 

 حضرتنة دلسوزا هاي اسلام و سفارش گرامي با اين روش نبي، شود نميتسامحي در آن ديده 
 روشـني،  بـه  ،ديـد  مـي  ق اين امرراه براي تحقّ واپسينجهاد را    ائنمبراي نجات نسل بشر كه مط

دسـتور   تـرين  و در سرسخت، شود مي مشهود نيزه و سهله بودن اين دستور اسلامي حجنبة سم
  . و رحمت خاص خود موجود است رأفتاسلام هم 

  جهاد ابتدايي .2ـ1
مجـاز   وضـعيتي لشكركشـي نظـامي در هـر     :است كه بايد گفـت ابتدايي جهاد  ،بعد مسألة

يابـد كـه    مـي  جهاد ابتدايي هنگامي ضرورت.  )الدين لااكراه في(بردار نيست  داري اكراه دين. نيست
  ).ايران در صدر اسلام چنين وضعيتي داشت ( آوردن مردم به دين شود مانع روي ،يك نظام
، نـة مـردم  ال حكومـت اسـلامي و پـذيرش آزاد   كه ممكن است بعد از تشكي اين ديگر ةنكت

؛ت داردنيـز ضـرور   هـا  آنكـه مبـارزه بـا     زننددست به خيانت  ،بر عدم پذيرش افزوناي  هعد 
 ي وظيفـه مسـلمان نوعي دفاع از كيان فكري است كه هـر   ،ييجهاد ابتدا :توان گفت مي بنابراين

  .دفاع كند ،از آن دارد
زيـرا جهـاد    ؛تدايي را نيز نـوعي جهـاد دانسـته اسـت    جهاد اب، شهيد مطهري در بيان دقيقي

41و  38 ):22( حـج ( جهاد با جنگ افـروزان ، قيدهاي آن. د است و مطلق نيستابتدايي مقي(، 
 ):4( نسـاء (كـرده  انان را سرزنش مسلم يانگار سهل ،قرآن ،دفاع از حقوق بشر كه در اين زمينه

افراد را بين پذيرش ، بيانگر آن هستند كه اسلام ها اين. است و نفي اكراه در پذيرش اسلام ،)75
و رفع فتنه از عـالم   )67 ):8( انفال(به صلح و مدارا  ، و سفارشدين يا كشته شدن مخير نكرده

  .است ن اين واقعيتمبي )193 ):2( بقره(
  جزيه .2

جهـاد   مسـألة در طـول   مسـأله اين  البتهّ ؛اند جزيه در اسلام نيز اشكال كرده مسألةكساني به 
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 هـا  بـه موضـوع حقـوق اقليـت     المللي بينتي كه جامعة اهمي سبب است؛ اما به ابتدايي يا دفاعي
حقوق يكسان و برابـر بـا شـهروندان يـك دولـت       ها دهد و خواهان آن است كه اين اقليت مي

اي را بـه خـود    گفتـار ويـژه  ، شـود  مـي شـمرده  نوعي تبعيض  ،كه جزيه جا آنداشته باشند و از 
  . داده استاختصاص 

 حالـت كـه   در صورتي .استاهل كتاب با عمال تساهل و تسامح إ، اسلام هاييازامتيكي از 
را  هـا  آنو حمايت از جان و مـال  ، قرارداد منعقد كرده ها آنبا  ،ه باشندنداشت مسلمانانجنگ با 
وردي از خ ـ در مقابل چنين بـر . زياد سراغ دارد ها تاريخ صدر اسلام از اين نمونه. است پذيرفته

 تعهـد نوعي  ،به تعبيري. اهل كتاب نهاده شده است ر دوشاي نيز ب وظيفه، طرف دولت اسلامي
خـود مـردم    راي دولت اسلامي ها هزينه ،از طرف ديگر. است و اهل كتاب مسلمانمتقابل بين 

 اهل كتـاب كـه از  . مود داشتنُبسيار در همان اوايل صدر اسلام ، اين موضوع .كردند مي تأمين
وظيفه داشـتند نـوعي    ،كردند مي منافع زندگي كردن در زير چتر حمايتي دولت اسلامي استفاده

  . ماليات هم بدهند
 ؛نـد داد مـي  خمس و زكـات نيز  مسلمانانخود ، دپرداختن ميطور كه اهل كتاب جزيه  همان

مصـالح و   اسبراس ـاندازة ثابتي ندارد و هر سال ، جزيه: اند فرمودهاسلامي  فقيهانهمين دليل  به
 تعلّـق بر مردها با وصف عاقل و بـالغ بـودن    فقطجزيه . شود مي مبلغ آن تعيين، نواقص طرفين

گرفتن جزيه از  مسألة ،بنابراين نيست؛اي  ناتوانان و ديوانگان جزيه، كودكان، ها گيرد و بر زن مي
نـوعي  بلكـه   ،قوانين اسلامي است نـه تنهـا مسـتلزم امـر خشـونت نيسـت      و اهل كتاب كه جز
با اهل كتاب و ديدگاه تسـامحي و تسـاهلي اسـلام بـه اديـان       مسلمانانآميز  همزيستي مسالمت

  . تابد مي افكار ديگر را نيز در كنار خودش بر ،خود حقّانيتكه با وجود است  ديگر
  :در قرآن آمده است زمينهدر اين 
  .)29 ):9( توبه(عن يد و هم صاغرون  ةالجزي ي يعطواحتّ

قول بهتـر  . شده است »صاغرون« ةوي كلمر ويژه فراواني بههاي  اي اين آيه بحثمعن بارةدر
آن را ، داده باشـد و قـرآن  تـن  شود كـه بـه پسـتي     مي كلمة صاغر به كسي اطلاق... : اين است

منظـور از  . استعمال كـرده اسـت   ،اند راضي شدهبه دادن جزيه دربارة آن دسته از اهل كتاب كه 
در برابر حكومت عادلانـة جامعـة    ها آناسلامي و تسليم  سنّتر برابر ايشان خضوعشان د ذلّت

 زيرا ؛ ...به آنان توهين كنند ،يا زمامداران لمانانمسپس منظور اين نيست كه  ؛  ... اسلامي است
  .)322ص  ,9ج  :طباطبايي( اين معنا با وقار اسلامي سازگار نيست
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  امر به معروف و نهي از منكر .3
يك برابرپذيري در  ليتؤومس حس ي اسـت كـه هـيچ    مسائل عد اجتماعي از جملهديگر در ب

اين  ،تر مراحل ابتدايي در. نياز بداند تواند خود را از آن بازرسي و نظارت بي نميگروه يا دولتي 
ويژه كـه   هب ؛شود نميرود و مشكلي ايجاد  مي پيش با رفق و مدارا و دلسوزيها رنظارت و تذكّ

 ،ثيرپذيري است و اگر اين احتمال نباشدأاحتمال ت، امر به معروف و نهي از منكر مهماز شرايط 
راحل بالاتري هم وجود دارد كه مستلزم رفتار تنـد و  م اام نخواهد بود؛وجوبي براي امر و نهي 

  :ت داردبه دو نكته ضرور توجهدر اين موارد . است 1)النبي سب(قتل حتّي  يا )متجاهر به فسق(با خشن 
در  طلبـي  اخلاقي و عدالت ،بيتيتر  اهداف بلند، و تصويب چنين قانوني شارع از تدوين .1

را   احتمـال سوءاسـتفاده مـوردي از آن   ، سـازوكار مزاياي بسيار زياد اين . جامعه را مد نظر دارد
  .دهد مي الشعاع قرار تحت
، هــا يابــد كــه ناشــي از حقــارت مــي هــاي غيــر انســاني در صــورتي مصــداق خشــونت .2
سـعادت جامعـه اسـت و ايـن      تـأمين ، كه هـدف  جا آن باشد؛ وگرنه ها و جمودها گشايي عقده

شيعه در شرايط امر بـه   نهايفق. برد كار بهنبايد عنوان خشونت را ، يستنقابل اغماض ، سعادت
  :اند معروف گفته
دهـد   مـي  ظر قراري اين كار بايد همانند طبيب دلسوز و پدري مهربان كه مصلحت فرزند را مدنمتولّ
عمـل   ؛خـدا انجـام دهـد   ؛ اين كار را براي نهي كردن او از سر رحمت و عطوفت بر او باشد .باشد

، م خمينـي امـا ( شـود ل نئگونه برتري قا هيچبراي خود گونه شائبة نفس خالي سازد و  هر زخود را ا
  .)414ص  ،2ج : 1366

بايـد بـا اذن    اًالا آن است كه حتماز شرايط ديگر امر به معروف و نهي از منكر در مراحل ب
تـوان كسـي را    نمـي بدون اين اجازه هرگـز  . صورت بگيرد )ع(معصوم امامفقيه عادل يا  حاكم

  . مجروح كرد
  )جزائيات( اخذ ديه و تشريع آن .4

خداونـد  . تـوان در ديـه سـراغ گرفـت     مي نمونة ديگر از صبغة سماحت و سهولت ديني را
                                                           

 بـارة امـا در  ؛شرط اسـت  اًازمنكر، اذن حاكم حتم بالاي امربه معروف و نهي مراحلدر  ،كه ذكر خواهد شد البتهّ چنان .1
 گوناگوني بـين فقيهـان  نظريات  ؛وف و نهي از منكر استمصاديق امر به معر بي ازالنّ سببرخود با اين مسأله كه آيا 

 .در اين باب آورده شده است» قيل«در كتاب لمعه در باب امر به معروف و نهي از منكر، اين مورد تحت عنوان . وجود دارد
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امكان تبـديل قصـاص بـه     ،)179 ):2( بقره(بيند  مي را در قصاص حيات جامعه كه آنبا  يمتعال
  :شمارد مي الاهيچنين امكاني را تخفيف و رحمت  عكند و تشري مي سفارشو به آن  ،ديه را مطرح

 ...فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف و اداءاليه باحسان ذلـك تخفيـف مـن ربكـم و رحمـه     ... 
  .)178 ):2( بقره(

 طـور  بـه مقتـول   بايد از گذشـت ولـي   ،ش چيزي به او گذشت شودا يجانب برادر دين زو هركس ا
  .  ...ستا اين تخفيف و رحمتي از پروردگار شما. بها را به او بپردازدنخو ،پسنديده پيروي كند و با احسان

ر جانيـان و از بـين رفـتن امنيـت جـاني در جوامـع       ت و تهوأب جرسب ،نفي كامل قصاص
حيـات آن گـروه از    گيري كامل نيز باعـث ناديـده گـرفتن حـقّ     سخت كه ؛ چنانشود مي بشري

بحراني و از بين رفتن كنتـرل طبيعـي    وضعيتمرتكبان جنايت است كه بر اثر عوامل رواني در 
چنـين رفتـاري از آنـان صـادر      اًكه در حال تعادل روحي قهـر  شوند مي انساني مرتكب اعمالي

هـاي   پيش بيني قـانون ، من محترم شمردن اصل قانون قصاصض ،راه حل ترين مناسب. شد نمي
 هيرا ،ست تا در عين حفظ امنيت جامعه و حفظ حقوق افرادا ها آنعمال إتخفيفي و توصيه به 

تشـريع ديـه در كنـار    . اي وجود داشته باشـد  براي تداوم حيات سالم براي خلافكاران غيرحرفه
رحمت و را خداوند آن  ،كند و به همين سبب مي تأمين  بياين خواسته را به خو ،قانون قصاص

  .داند مي تخفيف
 ؛و ديه در شرع عيسي بود ،همانا قصاص در شرع موسي در اين زمينه روايتي وارد شده كه

 .)387ص 1 ج: م 1983، جمهـور  ابن ابي(آمد پس دين حنيف سمحه با جايز كردن هر دو امر 
و توصـيه بـه در پـيش گـرفتن رفتـار      ود دارد نمخوبي  به عاصل تسامح و سهولت در اين تشري
 بـراي مثـال،  اسـت؛   مودي از اصل تسامح در ديـن اسـلام  نُ ،تسامح گرايانه در روابط اجتماعي

الحدود «دارد با اين عنوان كه وجود سراسر باب حدود و تعزيزات حكومت  دراي عظيم  قاعده
  :فرمايد مي )ص(رسول اكرم. »تدرء بالشبهات

هم وجـود داشـته   دفع كنيد و اگر گريزگـاهي بـراي مـتّ    مسلمانان ي شرعي را ازها يفرتوانيد ك مي تا 
بهتر از آن اسـت كـه در كـار     ،در كار عفو به خطا افتد مسلمانان امامزيرا اگر  ؛رهايش سازيد، باشد

  . )346ص ، 3ج : تا بي، طوسي( عقوبت خطا كند
بسـياري از  ، گيـرد  تعلّـق بـدان   شرايط دقيقي كه براي هر جرم تعيين شده تا كيفـر شـرعي  

 شرعي معافحد  وي را از، دستگير شود كه آنگاهي توبة مجرم قبل از . كند مي را تبرئه متّهمان
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گيري نبيانگر تسـاهل و اغمـاض و آسـا   ، ها مثال ديگر كه در اين زمينه وجود دارد دارد و ده مي
بـراي   شـود؛  مشـاهده مـي  بي به خـو  »حق االله«اين نگرش در موارد . شريعت در اين باب است

 ا اقرار كننـده بـه جـرم زنـا    بدر برخورد  السلام مامان عليهمو ا )ص(عملكرد پيامبر اكرم، نمونه
پربار مدينة  هاي آموزه تأثيرولي تحت  ؛دارند مي ست كه وي را از تكرار اقرار و اثبات جرم بازا

ص ، 9ج : 1410، شهيد ثـاني ( »رنياني زنيت فطه« ؛كند مي ياجراي مجازات را تطهير تلقّ، فاضله
  . )44و ص  35

نگـري بـراي احيـاي حقـوق تضـييع شـده بـه چشـم          نيز يك سـويه  »الناس حقّ« موارددر 
 خويش نيز مد مسلمّبرخورداري مجرم از حقوق  ،از دست رفته بلكه با رعايت حقّ ؛خورد نمي

، شود مي يي مال باخته مستردگرچه دارا، مشتبه در سرقت مال ،براي مثال ؛نظر قرار گرفته است
 يقيني طور بهوط به اثبات جرم ناجراي حدود را م ،كه شارعزيرا شود؛  نمياجرا  ولي قطع دست

حـد   مجـازات و ، دشـو يا حاكم شرع احـراز   مكلفّي كه اگر وجود شبهه براي طور بهداند؛  مي
اسـت كـه    گفتـه  پـيش  »درء«همـان مفـاد قاعـدة مشـهور      ،كـه ايـن   شرعي ساقط خواهد شـد 

 ؛336ص  ،18ج : همـان ، عاملي( حديثي نقل شده است هاي باگوناگوني در كت هاي تصور به
  . )53ص  ،4ج : تا بي، صدوق

فقط شامل است و  تعزيرات و قصاص، حدود  ،دايرة شمول قاعدة درء كه آنخلاصة بحث 
كـه در  كـرده  وضع  مسلمانانچرا كه ديه را قانونگذار اسلامي براي احترام خون  ؛شود نميديه 

 محقّـق (ه اسـت  و در باب حقوق مالي اصل بر مداقّ رود شمار مي بهزمرة حقوق مالي اشخاص 
  .)78ـ  74ص : 1379، داماد

نگري شارع در مباحث چگـونگي   كه گوياي ژرف ،خصوص قاعدة درء در توجهنكتة قابل 
كـه رفـع مجـازات از    ايـن اسـت    ،رود مي شمار به ها آنو مجازات حد  اثبات جرايم مستوجب

حالت ترديد صرف در تكليـف و   مكلفّيابد كه  مي تحققّهنگامي  ،ي كه دچار شبهه شدهمكلّف
ت عمـل  به صح و گمان در وي ظنّ، بر آنافزون بلكه  ؛حكم شارع يا موضوع آن نداشته باشد

 هـي الاشرعي و مجـازات  حد  ز سقوطمجو، همين ظن ،در واقع. يت آن نيز موجود باشدو حلّ
ظن معتبـر بـه آن نيسـت و    حتّي  يت عمل يات و حلّنيازي به وجود يقين به صح البتهّد؛ شو مي

  . )256و  244ص  ،29 ج: م 1981، نجفي(كند  مي صرف گمان شخص كفايت
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  ارتداد . 5
 فقيهـان  يو بررسـي آرا  مسـأله با نگاه دقيق به اين  اما ؛ات قرآني استمسلّمجرم ارتداد از 

مرتد كسي است  ،نمونه طور به ؛ديدگاه شرع در بعضي از مصاديق آن تساهلي استبينيم كه  مي
كه نظر يكي   يطور به ؛با اسلام مخالفت بورزد ،بلكه از سر عناد و لجاجت ،كه نه از سر تحقيق

   :است تعريف مرتد چنين ةردربا ،شيعه نهاياز فق
يـا امـر    ت شـود منكر نبو ،اظهار شعار كفر بعد از ايمان است به شكلي كه فرد ،مرتد شدن

 ـقا ،با اسـتدلال  ]مثلاً[  كه اينبه  اگر فرد مزبور اظهار كفر كند. دين را انكار كند يضرور ل بـه  ئ
 ؛اين امور ارتداد نيسـت  انكار كند،را  ها آنيا مانند  تامامجبر يا تشبيه در بحث توحيد باشد يا 

 ،بـين كفـر و ارتـداد    .1: اسـت  دقّـت سه نكته قابل  ،در اين تعريف. رود شمار مي بهه كفر گرچ
بـا  اگـر كسـي    .3 ؛نه مطلق تغيير عقيـده  ،اظهار شعار كفر است ،شاخصة ارتداد .2 ؛تمايز است

  1.مرتد نيست ،منكر شد لاستدلا

اختيـار و   ، عقـل ، شود كه داراي چهار شرط عمـدة بلـوغ   مي شخص مرتد هنگامي مجازات
  :فرمايد مي خميني امامكه  يطور به ؛قصد باشد
نظـر خـود را   افزون بر ايـن،   .يحكم بالارتداد  منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم ولو صدر... 

  . )495ص  ،2ج : 1366، خمينيامام ( سياسي ايجاد كند ـ اعلام كند و بخواهد جريان اجتماعي
مذاق شـارع بـه   . شود مي مرتفعحد  ،اي باشد شبهه ترين ماصل بر عدم ارتداد است و اگر ك

مگـر  ، اثبات اين حكم بسيار دشوار است ،به هر حال. سمتي است كه حكم ارتداد اثبات نشود
  . خود فرد اعتراف كند كه مرتد است كه آن

كه به  اي گونه به ؛مذهب را انكار كند يضرور، فرد، لحالت او: مختلف است حالات ارتداد
حالـت  . شـود  مـي  بر او جاري ،همان حكم ارتداد از دين ،در اين صورت. بينجامدت كار نبوان

ي شيعه شود كه مجازات فقهي مرتد در مورد دو گروه جاري ي شود يا سنّاي سنّ اگر شيعه ،دوم
كه در فقه فريقين مـورد   مرتدايي مجازات دني ،بنابراين ؛)82ص : ق 1392، خوانساري(نيست 

  . براي خروج از دين است اًصرف، رفتهبحث قرار گ

                                                           
از طـرف  كه  نقل شده است ارهادر اين كتاب ب. كند تر مي اين مسأله را روشن ،نگاهي به كتاب الايمان و الكفر كافي .1

كردند و  بحث و جدل مي يشانامسائل اعتقادي با دربارة  آمدند و مي) ع( ماماناديان، مكاتب و مذاهب مختلف نزد ا
گشـتند و هـيچ    پذيرفتند و با اعتقاد قبلي خود برمي ها نمي را با وجود معصوم بودن آن )ع( مامانبارها هم استدلال ا

 .كردند مرتد خطاب نمي ها را آن )ع( بزرگوار مامانوقت هم ا
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 ؛به سهولت انجـام نخواهـد پـذيرفت    ،مرتد مسلمّدستيابي بر مصداق  ،كه آنخلاصة مطلب 
پـذير   بـه سـهولت امكـان    ،انديشه و عقيده مسألةپيچيدگي  سبب هكه اثبات جرم اعتقادي ب چرا

  . )85ص : 1379، موسوي ركني(نيست 
  سرقت  .6

سـرقت در سـال   ، از آن جملـه  ؛شـرايط بسـياري دارد   ،شتان استكه بريدن انگ سرقت حد
 ؛برسـد حد  نصاب براي اجرايحد  قيمت مال دزدي به ؛قحطي و تنگدستي انجام نگرفته باشد

جمـع شـدن    كه ...مستقيم عمل دزدي را انجام داده باشد وطور  بهخودش  ؛زديده باشدد حراز 
خـود   ،سـرقت حـد   اين همه شرايط براي اجـراي و گذاشتن  اين شرايط بسيار نادر است تمام

ن بزرگان اهل تسـنّ ، برگرداندن مال غصبي دربارة. بيانگر ديدگاه تسامحي شارع به اين امر است
  . )370ص  ،14ج : تا بي، شيرازي(اند  شده لئقابه تساهل 

 طـور  به است؛ بيانگر همين مطلب اًدقيق ،اتي كه در اين زمينه وارد شدهبررسي وقايع يا رواي
  :آوردند حضرتنزد  ،مردي را كه سرقت كرده بود) ع( مؤمنانروايت شده كه در زمان امير  ،نمونه

 ةشيئا من كتاب االله تعالي؟ قال نعم سـور  عاتقر )ع( فقال. منين فاقر عنده بالسرقهؤجاء رجل الي اميرالم
 و مـا  )ع(ل من حدود االله تعـالي؟ قـا      فقال الا شعت اتعلل حدا. ةالبقر ةهبت يدك بسور  )ع(ل قا، ةالبقر

ان  مـام ك الـي الا  فـذا  و اذا اقر الرجل علي نفسه، يعفو ان مامالبينه فليس للا امتيدريك ما هذا؟ اذا ق
  . )252ص  ،4ج : ق 1390، طوسي( شاء عفي و ان شاء قطع

  :دفرماي مي دهد و به وي مي جوان انجام قيسار بارةنظير همين عفو را در) ع( حضرت علي
  .)488ص  ،18ج  :همان، العاملي( س بهبتكأك شابا لاب اني ارا

  روابط نامشروع  .7

در واقع . ندرت قابل اجرا است هكه ب هاي مشكل گرفته شد به اندازه، زناحد  در مورد اجراي
 .ه باشـند هم به چشم خود ديـد  ها آنچهار عادل بايد شهادت دهند كه اين عمل انجام گرفته و 

. خورنـد  مـي حـد   بلكه اين سه فرد خود ،شود نميزنا ثابت حد  ه نفر باشند نه تنهااگر سحتّي 
  :مودفر مي كرد مي زني كه اقرار به زنا دربارة) ع( حضرت علي. اقرار است بسياري دربارةهمچنين تسهيلات 

  ،شايد اشتباه كردي ؛شايد خواب ديدي
ديدگاه تسـاهلي و تسـامحي   . نكند نخورد و اقرارحد  كه او شتدااصرار و خلاصه بر اين 
خود نزد رسـول  ، از انجام عمل پسزاني  ،روايت طبققدر زياد است كه  شارع در اين زمينه آن
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خـودش   حقّ درحد  اجراي ،يعني ماعز بن مالك ؛»اني زينت فطهرني«آمده و گفته  )ص( اكرم
با اغماض تمـام بارهـا او را    )ص(بينيم كه رسول االله مي و درب مي كار به »تطهير شدن«را با تعبير 

او  را در مـورد حـد   ناچار هكه اقرار به اندازه شرعي رسيد كه ب هنگاميتا  داشتاز اين اقرار باز
بهتر از اجراي  ،كرد مي د كه اگر او بين خود و خدايش توبهوفرم  و بعد از آن هم ساختجاري 

  . )36ص  ،9ج : تا بي، شهيد ثاني(بود حد  اين
   ظهار .8

روزه و اطعـام   ،و بعـد آزادي بنـده  شود كه ابتـدا   مي اره واجببر او كفّ ،كسي كه ظهار كند
چه صورتي بايد  دركه  اين اما ؛بايد روزه بگيرد، كند بنده آزاداگر كسي نتوانست . است مسكين

  :سه قول است ،ندارد گفت توان عتق رقبه
بـر  ، داشته باشـد را اش و مازاد بر آن  النفقه جبوت و هزينة تمام عمر خود و افراد وااگر كسي قُ .1

  ؛شود مي اين شخص واجب
  ؛سال ذكر كرده است ت يكبه مد اماهمين تعريف را  .2
قـول   بر ردرياض و صاحب جواهر صاحب . ندا ت يك روز ذكر كردهبه مد اما همين تعريف را .3

دارد و منافـات  ا شريعت سـهلة سـمحه   اين قول ب :گويند مي از آن جمله ؛آورند ميي ا ادلهّ ،سوم
است ديهمستلزم عسر و حرج در شريعت محم دانند و قـول   مي ل بعيدو اين قول را مثل قول او

  . )252ص  ،33ج  :همان، نجفي(پذيرند  مي وسط را

  نتيجه
  : دست يافت ذيلتوان به نتايج  مي هاي انجام شده به بحث توجهبا 
، مـردم  خـدا و حـقّ   حـقّ ، نن و غيـرمعي دستة از پـيش معـي   به دو ،هاي اسلامي مجازات .أ

  . شوند مي قطعيت در اجرا و عدم قطعيت يعني قابل عفو و بخشش تقسيم
تـا  ، ايجاد زمينة مساعد جهت تربيت و تكامل و تعـالي جامعـه اسـت    ها آني فلسفة كلّ .ب

  . داند مي تمحيط سالم براي تربيت عالي افراد پديد آيد و صيانت از محيط را ضرور
 قابل اغماض و گذشتند و شـماري نيـز  ، بسياري از جرايم قبل از مطرح شدن در دادگاه .ج
  . يابند مي و شمار ديگر قطعيت هستند قابل گذشت، پس از اثبات و داوريحتّي 
بـراي افـراد    تفحصتحقيق و ، شود ميمربوط  در شماري از جرايم كه به حقوق خداوند .د

  . آيد ميشمار  گناه به، افشاگري آن در پيشگاه خداوند ت وسجامعه جايز ني
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عقابي و بر او  شود مي در آخرت پاكيزه، بيند مي موارد كه مجرم مجازاتاز در شماري  . هـ
در آخرت نيز ، شود مي جاريحد  آيا كسي كه در دنيا بر او :پرسيده شد  )ع( باقر اماماز . نيست

  :شود؟ فرمود مي مجازات
  . )ابواب مقدمات الحدود: همان، عاملي(از آن است كه او را دوباره مجازات كند  گوارترخداوند بزر

 ،باشـد ترديـد   ،شوند و اگر در اثبات جـرم  مي اجرا، در صورت اثبات قطعي، تمام حدود .و
نيز شـرايط سـخت و    ها آناثبات  ي آن است و درپذير انعطافاين نيز دليل كه . شوند نمياجرا 

  . يين كرده استدشواري را تع
 هسـتيم؛  هايي شاهد سهولت ،هايي كه گفته شده عمل دقّتالناس نيز با تمام  مورد حقّ در .ز

نيكـو نيـز    ،اين حقوق از سوي همان افراد قابل گذشتند و بخشش در ايـن مـورد   ،از آن جمله
  . شمرده شده است

 ـشود جاريحد در مورد او  اگر كسي مرتكب گناهي شد كه بايد .ح و خـود را   ،توبـه  ا، ام
  . شود نميبر او جاري حد  ،تي گذشتو جامعه نيز امر خلافي از او نديد و مدكرد اصلاح 

) ع( علـي  امـام . را پوشـيده دارد  بهتـر اسـت آن   ،همچنين اگر كسي گناهي را مرتكب شـده 
  :فرمود ،جاري شودحد  دربارة كسي كه به بزهكاري خود اعتراف كرد تا

 او ميان خودش و خداوند بهتر از آن بود كـه ة توب !وبه نكرد؟ به خداوند سوگندچرا در منزل خود ت
 همان( را بر او جاري سازمحد(.   

  معاملات  .9
  جايز بودن اصل. 1ـ9

اي باشـد و دليـل    خريد و فروش و داد و ستد هر چيزي كه داراي هدف و فايدة خردمندانه
شـود   نمـي مـانع خريـد و فـروش آن     ،دننجـس بـو  . شرعي بر باز داشتن آن نباشد جايز است

  . )39ص ،  8ج : تا بي، اردبيلي(
مسـابقات دو و  ، بـرداري  مانند وزنـه  ،و هدف عقلايي باشد انجام هر عملي كه داراي فايده

جايز است  ،جايز بودن برابر اصل، اگر زيان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد ...كشتي و
  . )59ص  ،2ج : همان(

  يت اصل حلّ .2ـ9
كـه اخبـار    انان اسـت مسـلم خريد و تجـارت در بـازار   ، از جمله موارد بارز سعه در اسلام
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اگـر   ؛يست و از اين كار نهي شدهنيازي نال كردن ؤرد كه به فحص و سبسياري بر آن دلالت دا
براي عمـل بـه وسـعت در ديـن     (در اين موارد . چه احتمال تحريم يا نجاست در آن چيز باشد

  . )429ص  ،1ج : تا بي، بحراني(يت و طهارت است بنابر ظاهر حلّ )سمحه و عدم احتياط سهله و
  پرداخت وام  .3ـ9

رش تيه بـه روابـط خـوب و گس ـ   صضمن تو. دهد مي ت فراواناسلام به حقوق جامعه اهمي
قوانين اجتماعي را وضع كرده اسـت تـا حقـوق افـراد از تجـاوز       ترين دقيق، تعاون و همكاري

در كنـار   ؛براي ياري به ناتوانان اجتماع و جلوگيري از اجحاف دارايان بر نـاداران  .شدمصون با
كنـد   مـي  سفارشبه پرداخت وام  ،)13 ):3( عمران آل ؛287و  276و  275 ):2( بقره( تحريم ربا

دهد تا حقوق وام  ميدستور  بارة وام دادن و وام گرفتن درشكل،  ترين دقيقبه و در سورة بقره 
 ،انبكـار بـه طل ، بـارة بـدهكاران تهيدسـت    در ،عين حال در. و وام گيرنده محفوظ بماند دهنده
 يلدهد و از تعجيل و تحم ميفرمان  ،صبر و انتظار تا زمان حصول توان و امكان پرداخت براي

  :فرمايد مي كند و مي فشار بر ناتوانان نهي
  .)280 ):2( بقره(كنتم تعلمون  الي ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان ةو ان كان ذوعسره فنظر

مهلتي بـه او بدهيـد و بخشـيدن آن بـراي شـما بهتـر        ،تا گشايش، و اگر بدهكارتان تنگدست باشد
  .اگر بدانيد، است

بـدهكار  ، شـد  نمـي در صورتي كه تسامح و تساهل در وضـع قـوانين ملاحظـه و مراعـات     
قـوانين   راعات اصل مزبـور در در حالي كه م؛ شد مي تنگدست به هر طريق بر اداي دين مجبور

از تعجيل نهي  ،بكارب حكم به صبر تا حصول قدرت و توان در بدهكار شده و طلسب ،اسلامي
  :كند مي جلال الدين سيوطي در تفسير خود چنين نقل. شده است

 ؛مسلمانانتا موقع گشايش مهلت است و همچنين است در هر دين بر ، اگر بدهكار تنگدست باشد
داند ناتوان است زنـداني كنـد و زمـاني     مي ي جايز نيست بدهكارش را كهمسلمانر هيچ از اين رو ب

  .)368ص  ،1ج : ق 1404، السيوطي(كه خدا گشايشي ايجاد كند حق مطالبه دارد 
گيري در اسلام و قوانين آن است كه بايد  روح سماحت و آسان بيانگر ،قوانين از اين دست

  . قرار گيرد توجهمورد 
  يت فقيه ولا .10

منظـور از اطـلاق ولايـت ايـن      ن،هـا ياي فق از ديد پاره :دربارة ولايت مطلقة فقيه بايد گفت
اگـر  . شـرع بيـرون بگـذارد    را از حدود پا ،فقيه بتواند به نام مصلحت نيست كه ولي فقيـه  ولـي، 
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دم به دين قرار نگيرد و اعتماد مر تأييدات و واجبات شرعي مورد مسلّمانجام دهد كه را افعالي 
حاكم شرع مجاز نيست از طرفي كـه   ،تر به بيان ساده. بايد با افعال او مواجهه كرد، متزلزل شود

امروز به نـام حقـوق    چه آنو  ها انسانحقوق فطري . خشونت بورزد، در قانون پيش بيني نشده
م در مقاومـت در مقابـل ظل ـ   آزادي و حـقّ  حقّ، امنيت حقّ، حيات مثل حقّ، بشر پذيرفته شده
بعضي از اين حقوق بـه صـراحت در فقـه و    . ي قابل اثبات استسنتّ، كلامي ـ  چارچوب فقهي

بحث احتيـاط در دمـا و فـروج و    . نيز قابل استنتاج است ها آني ذكر شده و بعضي از سنتّكلام 
  . داردملازمه با پذيرش و رعايت همين حقوق در شرع  اًدقيق ،اعراض

يسـت و شـش   ب، »رهبـري «در بخش دهم ذيل عنوان تاريخ جامعه و  آقاي مصباح در كتاب
 ...و سعة صدر در امـور فرعـي و   تسامح، ويژگيچهارمين كه مرده شويژگي را براي رهبري بر

  :نوشته است وي. است
همچنـين  . تسـامح و مـدارا روا دارد   ،رهبر بايد در اموري كه از قبيل هدف و اصول نهضت نيسـت 

انگـاري داشـته    صـدر و سـهل   ةاشتباهات ياران و پيروان خود سع وخطاها ، ها بايد نسبت به لغزش
اعلاي علم اخلاق و عمل نيسـتند و بـالطبع   حد  نشان دريرت قاموالامحتّي  آنان و ةچرا كه هم ؛باشد

پيشـرفت حركـت   ، طـرد شـود   ،نقاط ضعفي دارند و اگر هر يك از آنان به خاطر ضـعفي كـه دارد  
  . )397ص : 1379ح يزدي مصبا(ف خواهد شد اجتماعي متوقّ

  اين قاعده بارة دربرگزيده  نهايديدگاه دو تن از فق

  اردبيلي مقدسمرحوم  .1

اين بوده  متعددوي از بين فقيهان انتخاب  علّت. است نامدار شيعه نهايمرحوم اردبيلي از فق
نهايجزو فق لاًكه او يو بحث و بررسي نظر است ممتقداز  اًثاني. ن خود ضرورت داردامات متقد

 ي داشـت ا هشريعت سهلة سمحه ديدگاه ويژدربارة  ،ي بود و همسنتّپايبند فقه  ، هم ،نظر روحيه
محـوري در ايـن زمينـه     هايش در جايگاه يكي از فقيهانكه نگارنده را بر آن داشت تا از استناد

بـه ايـن قاعـده     خود در احكام فقهيهاي  بارها و بارها در استنباط س اردبيليمقد. كنداستفاده 
  : شود مي اشاره ها آناشاره دارد كه به چند نمونه از 

  اعمال پيشين انسان مستبصر .1ـ1
يه مطالبي امامدر فقه ، آورده يتة فردي كه به مذهب شيعة اثنا عشري روشدربارة اعمال گذ
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. اسـت قائـل  ت اعمال گذشته شيعه به صح ن ديگرهايمانند فق، مرحوم اردبيلي. طرح شده است
  :گويد مي ادلهّاو ضمن بيان 

فلـو استبصـر    ... ،سـهله و ان االله يريـد اليسـر ولايريـد العسـر      ةيعكون الشر، ةيد خروج الصلوؤي و
  .)213ص  ،3ج : 1362، اردبيلي(  فالزامه بالقضاء شاق و تعسر، ةسنشخص بعد ستين او سبعين 

جـز   ،گيـر اسـت و خداونـد    سانسهل و آ ،شريعت اسلاميكه ي وي اين است ها ت نمازد صحيؤم
براي اين شخص تكليفـي سـخت و    ...و اگر نماز هر روز تكرار شود ، نخواسته مسلمانانآساني از 

  . دشوار خواهد بود

  تقديم نماز عصر بر ظهر  .2ـ1
سپس ، جا آورد هنماز ظهر را ب از روي فراموشي، ،و بعد بخواند ابتدا اگر كسي نماز عصر را

 امـا  ؛بايد ظهر را قضـا كنـد   :گويند مياكثر ، نماز عصر وقت است به ياد آورددر وقتي كه براي 
يكي عدم ضـبط آن   ،كند مي تأييدنظر اقل را  چه آن. جا آورد به ئاًنماز عصر را ادا :گويند مياقل 

و دليل ديگر هم آن كه مخالفـت بـا شـريعت     ...وقت مختص است به نسبت اشخاص و احوال
  . )13ص  ،2ج : همان(سهلة سمحه است 

  حجاب زن در نماز .3ـ1
 ـمبـاحثي را ارا ، شيعه دربارة محدودة پوشش زن در حال نمـاز  نهايفق  محقّـق . انـد  ه كـرده ئ

 كـه  گويـد  لازم نيسـت و مـي  ، در نمـاز ، اردبيلي معتقد است كه پوشاندن پاهاي زن تا قوزك پا
، مند است هو شرعي بهركه از پشتوانة عقلي  مقتضاي اصل سهولت در شريعت و نيز نفي حرج

آن بوده و هست كـه  ، ها متعارف در روستاها و بيابان ،بر آن افزون. ستا پاها عدم وجوب ستر
و عالمان دين منع و ردعي صـادر   ماماناز ا و اند پوشانده نمي )تا قوزك پا(پاهاي خود را ، زنان

ت جز بـا سـختي و مشـقّ   گونه حجاب را  آنان قدرت بر انجام اين كه آننكتة ديگر . نشده است
  :گويد مينهايت  در. نمايد مي ن تكليفي بعيدينخواهند داشت و چن

  .من الراس و مايظهر غالبا ايضا ها ولولاخوف الاجماع المدعي لامكن القول باستثناء غير
ي سـر و  هـا  توانستيم اين نظريه را بپذيريم كـه بخشـي از مـو    مي شده نبود ادعااگر ترس از اجماع 

  . )105ص  ،2ج : همان(پوشش آن لازم نخواهد بود ، ماند مي از زنان بيرون اًاز بدن كه غالبمقداري 
 ـؤم، كند مي رواياتي كه جواز كشف الراس را براي كنيز ثابت، مرحوم اردبيلي د ايـن نكتـه  ي 

و آن را روش جمع بين ، حكم استحبابي است و نه الزامي، داند كه روايات حجاب تمام سر مي
  . كند مي يتفاوت تلقّة مادلّ
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  حج .4ـ1
تكـرار حـج    ،تعيـين شـده   چه آنآيا در صورت انجام عملي خلاف در اينكه  ،در بحث حج

همچنـان كـه اگـر غيـر لبـاس      . لازم نيست تكرار :معتقد استيا نه مرحوم اردبيلي آيد  مي لازم
: همان( است حهشريعت سهلة سم اش ادلهّكه يكي از  آيد نميتكرار لازم  ،رام در حج بپوشدحا

  . )51ص  ،7ج 
  حجر سفيه. 5ـ1

ل شخصي كـه از او  :معتقد است ،شود يا نه مي در مورد سفيه كه آيا از مالش محجورايشان 
، اگـر بعـد از رشـد    امـا  ؛شود مي المال محجور ،سنّتاز كتاب و ادلةّ گوناگون طبق  ،سفيه باشد

ادلّـة  بـه   ،او مبنـي بـر حكـم حـاكم     المال شدن محجور ،در اين جا ،سفاهت بر او عارض شود
  . )219ص  ،9ج  :همان( استجمله شريعت سهله سمحه  گوناگون از

   سره قدس خميني امام .2
بـه   ،عصـر حاضـر   نهـا يميان فقاز  ،موضوع مورد بحث دربارةخميني  امامبررسي نظريات 

 نفقيهـا  در مقايسـه بـا  ايشان در عين حال روشنفكري و نوانديشي  وي و قداست خاص علّت
توان مشـاهده   مي شدر بسياري از فتاواي روشنياز خود بوده است كه اين ديدگاه نو را به  پيش
معتقـد  ، دانسـتند  مـي  آن را حرام امامتا قبل از  نهايشطرنج كه اكثر فق بارةدر ،نمونه طور بهكرد؛ 
يـك   تصـور  دست داده باشد و چون امـروزه بـه   زاگر شطرنج آلت قمار بودن خود را ا :است

 :در مـورد موسـيقي معتقـد اسـت    . بازي با آن اشكال نـدارد  شود،ورزش فكري از آن استفاده 
شنيدن موسيقي مشكوك مانع ندارد و نيز خريد و فـروش آلات مشـتركه اشـكال نـدارد يـا در      

مـاهي خاويـار اگـر     :گويـد  مـي  ،مورد ماهي خاويار كه قدما معتقد به حرمت خوردن آن بودند
، خمينـي امـام  (به هم بود كه فلس دارد يا نه حلال اسـت  تاگر مش .ايرادي ندارد ،دار باشد فلس

  . )504 و 34، 15و  17، 10ص  ،2ج : 1366
و  ،چه مبنايي را براي تسـاهل برگزيـده   ،امامنكتة اساسي در اين بخش اين است كه ببينيم  

  . چه اصولي قابل استنتاج است ،آن براساس
بحثي ، شود مي ذيل بحث از حكم مبيعي كه در حرام صرف، المكاسب المحرمه در كتاباو 

چـرا   ؛توان مشاهده كرد ميجايگاه تساهل و تسامح در احكام را  روشني،كند كه به  مي را مطرح
  .خوبي مشهود است به وينجات و مبناي  مسألةدر  امامموضع  ،كه در اين بحث



 

 

142  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
بست

تا
13

83
  

به دليل اعانه بر اثم و گنـاه   انفراكبر حرمت فروش انگور به  نهاياي از فق هدر حالي كه عد
در اعمال خود گناهكـار   ؛ زيرا كافرانم به اين امر اعتقاد ندارداما، اعتقاد دارند )تبديل به خمر(

 انفرابارة سبب گناهكار نبودن ك ـ بحث كوتاه و گويايي را در، پيشينبه دنبال مطلب  وا. نيستند
فروع ديـن   از ها آنار به اين سبب نيست كه كفّ بيان كه عصيان نبودن رفتار بدين كند مي مطرح
 ـ    . شـوند  نمينيستند يا آن كه بر ترك فروع دين عقاب و عذاب  آگاه ار حـق ايـن اسـت كـه كفّ
سبب ايـن عمـل   . و معاقبند مكلفّبر فروع دين نيز  ،هستند مكلفّگونه كه بر اصول دين  همان
اين اسـت كـه اكثـر     .شوند نميخود عقاب بر كار  ها آن ،گناه و عصيان نيست و در نتيجه ،ها آن

ند بلكه قاصر ؛ر نيستنددر جهل خود مقص ،جاهل بوده ،حقيقت بارة در، آنان جز مقداري اندك
  . تمام شده باشد ها آنت بر شوند كه حج مي ار در صورتي عقابكفّ ...

و عـزم   ادهدار اربلكه بر م ؛نيست ها آنعقاب افراد بر مدار آگاهي ، امامحضرت  سخناندر 
بـه بـيش از آن    كـس  هيچخورد و  مي در قلمرو آگاهي و علم او رقم ،ارادة هر كس. آنان است
نجـات   انحصارگرايي در، د كردن نجات به شناخت حقيقتمقي. نيست مكلفّداند  مي مقدار كه

الف مخ كه آنبر  ، افزونبه دنبال دارد و اين قول ،را كه دنياي مسيحيت به آن گرفتار بوده است
ي اسـلامي نيـز   هـا  بـا آمـوزه  ، اسـت  »قـبح عقـاب بـدون بيـان    «قواعد و احكـام عقلـي نظيـر    

  . ندارد سازگاري
  :است معتقد امام

اي  يابد كه جدا از آن عبـادات كـه وظيفـه    مي در ،هر كسي يك نگاه اجمالي به احكام اسلامي افكند
اجتماعي مربوط به امـور دنيـايي   جهاني از امور سياسي و  ،در اين عبادت ،بين انسان و خالق است

نيازهاي  ةهم ،دين اسلام ،پس با اين رويكرد ؛)618و  617ص  ،2ج : 1379، خميني( ...وجود دارد
، منظـر دينـي   از. يـابي كـرد   انسان را پاسخ گفته است و تساهل را بايد در متون ديني معنا و مصداق

گرفتـه تـا نبـات و تـا      جمـاد هانيان از و اين رحمت دربرگيرندة همة ج، پاية جهان بر رحمت بوده
   .است منؤافراد از كافر تا م ةهم بارة درانسان و تساهل 

ي هـا  بسياري از قـوانينش بـا نظـر    اما ؛انعطاف ندارد اسلام قوانين اساسي :است معتقد امام
مقـررات آن   ، اسلام اگر از روي كمال عدالت و در كليت خود اجرا شـود . ي انعطاف داردخاص
  . بود رات ديگري خشونت آميز خواهدتر از هر مقرّ كم

. نظم عمومي و اخلاق حسـنه دانسـت  ، توان قانون مي امامي تساهل را از نظر ها محدوديت
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رات اسـلام اسـت كـه در    مقرّ، از قانون امامتساهل و آزادي در چارچوب قانون است و منظور 
   .عهده دارد را بهآن تبيين  ،السياسه رات حكومت است كه فقهو مقرّ فقه آمده

   نتيجه

و عقل  سنّت، در اين مقال توانستيم قاعدة عام و فراگير تساهل و تسامح را با مدارك كتاب
اجتماعي اسلام دريافتيم ـ سپس جايگاه اين قاعده را در بخشي از قوانين حقوقي كنيم؛قلا اثبات يا بناي ع.  

  :آيد مي دست هاز مجموعة مباحث ب 
اين قـوانين بـا تسـاهل و    يابيم  در مي، مقدسر احكام و قوانين صادره از شارع ل دمأبا ت .1

  . )تساهل و تسامح در مرحلة وضع احكام(وضع شده است  براي مكلّفانتسامح 
نـوعي   السـلام  مامان معصـوم علـيهم  م اسلام و امكرّ نبيوسيلة  بهدر اجراي قوانين شرع  .2

  . )مرحلة اجراي احكام تساهل و تسامح در(ديدگاه تساهلي و تسامحي مشهود است 
بايـد قاعـدة تسـاهل و     ادلّـه ض كارشناسان دين در مرحلة تعرّوسيلة  بهدر فهم شريعت  .3
 ادلّـه بـر ديگـر    ،جنبة ايجابي بودن قاعده بويژه )آن گستردةعموميت و شمول  سبب هب( تسامح

  .)ادلهّتعارض  ترجيح قاعدة تساهل و تسامح در(ترجيح داده شود 
اصـلي   صـورت  در استنباط احكام بايد از قاعـدة تسـاهل و تسـامح بـه    ، در فهم شريعت .4

  . )تساهل و تسامح در استنباط احكام(اساسي در دين استفاده كرد 
 عد اجتماعي مـد اي كارساز و عملي در ب قاعده صورت بهبايد اين قاعده  ،به نظر نگارنده .5

شود اگر تمام مراحل گفتـه   مي ي اصلاح جامعه در نظر گرفتهاتي كه براردر مقرّ. نظر قرار گيرد
بـدين معنـا كـه افـراد      بسيار كارساز و عملي خواهد شد ،شده در بالا مد نظر قرار گيرد قوانين

بلكـه جوانـب    ،بيننـد  نمينه تنها قوانين را رودررو و محدودكنندة خود  ،جامعه در اين صورت
 ،در واقع .افزون خواهد شدرغبت به عمل به آن  جهت، ؛ بدينشود مي مثبت اين قوانين مشهود

ن جوامـع و  ابايـد الگـوي مصـلح    ،قانونگـذار  تـرين  در جايگـاه بهتـرين و كامـل    مقدسشارع 
ابعـاد موفـق و    تـرين  مهمي در قوانين اجتماعي از پذير انعطاف ،بنابراين؛ قانونگذاران قرار گيرد

  .آيد مي شمار بهمصلح بودن اين قوانين 
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